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چكيده

ــزاى آن مالكان و معماران مختلفى  ــارى در مقياس كليتى كه اج معم
دارند، زمانى داراى نظم عمومى خواهد بود كه هنجارهاى شكل دهنده 
ــند. هنجارهاى قانونى (قوانين،  ــترك باش ــتقل آن، مش به اجزاى مس
ــاى اجتماعى،  ــت)، هنجاره ــط، و طرح هاى بالادس ــررات، ضواب مق
ــوژى اجرا)، اجزاء  ــى، و هنجارهاى رويه اى (تكنول هنجارهاى اخلاق
ــوى هنجارهاى  ــده از س ــترك اند. اگر احكام صادرش هنجارهاى مش
ــترك  ــاير هنجارهاى مش ــوند، س قانونى به معماران، انعطاف پذير ش
ــاخت. براى  ــى نظم اجتماعى را خواهند س ــار هنجارهاى قانون در كن
ــكام مى توانند  ــكال انتزاعى از اح ــن از حالت جمود، اش ــروج قواني خ
ــت از  ــوند تا ضمن حراس ــطوح با احكام عملى جابه جا ش در برخى س

جهت گيرى هاى اصلى، آزادى معماران حفظ شود. 
ــاران در قبال قوانين  ــط مفهوم آزادى معم ــتاى بس اين مقاله در راس
ــت نگاشته شده و كنكاشى است جهت انتظام دادن به سطوح  بالادس
انتزاع قوانين. بدين منظور ابتدا دسته بندى هاى زير صورت بسته است: 
دسته بندى قوانين با توجه به سطوح انتزاع مفاهيم درون قوانين؛  .1

دسته بندى قوانين با توجه منشأ قوانين؛  .2
ــر مواضع عقيدتى يا  ــتقيماً متـــكّى ب ــت يك قانون معمارى مس ممكن اس  
ــد، يا اينكه به استناد طرح هاى بالادست و برنامه هاى  پژوهش هاى اثباتى باش

شهرى تدوين شود كه خود بر تئورى هاى عقيدتى يا اثباتى تكيه دارند. 
ــا و فاصلة زمانى، مكانى و  ــن با توجه به مراجع تصويب آنه ــته بندى قواني دس  .3

ادارى موجود ميان مرجع تصويب و معماران. 
در دسته بندى شمارة 2، قابليت هر دسته به لحاظ برخوردارى از سطوح انتزاع،   
ــمارة 3 چگونگى كاهش فاصله ميان  ــته بندى ش ــد و در دس تحقيق خواهد ش

مراجع تصويب و معماران بررسى مى شود. 

1. مقدمه
ــى از بند (كالبدى يا معنوى) و همچنين  ــت به معنى رهاي آزادى در لغ
به معناى اختيار در مقابل جبر آمده است. قانون در معنى عام خود، در 
ــود و به تمامى مقرراتى  منابع حقوقى در مقابل عرف به كار برده مى ش
ــود كه از طرف يكى از نهادهاى ذيصلاح حكومتى براى  اطلاق مى ش
ــده است و اجزايى چون قانون اساسى،  ــتقرار نظم و امنيّت وضع ش اس
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ــوق معمارى،  ــيرين عبادى، حق 3. ش
ص 29.

ــم  ــاب نظ ــى در كت ــعود چلب 4. مس
ــاى  هنجاره ــة  مجموع ــى  اجتماع
ــاى  هنجاره ــامل  ش را  ــترك  مش
ــى،  اخلاق ــاى  هنجاره ــى،  اجتماع
ــاى  ــى، و هنجاره ــاى قانون هنجاره

رويه اى برمى شمارد. 

ــاى مِصوبِ قوة مجريه» و  ــادى، عهد نامه، تصويب نامه، «آيين نامه ه قانون ع
ــامل مى شود.3 مراد اين مقاله از قانون همين معنى  بخش نامه هاى دولتى را ش
ــه زيرمجموعه اى از  ــى مفهوم خاصى نيز دارد ك ــت. قانون در منابع حقوق اس
مفهوم عامِّ آن است و اشاره اى است به قانون اساسى و قانون عادى در مقابل 
ــى جمهورى  ــنامه. اصول 58 و 59 قانون اساس تصويب نامه و آيين نامه و بخش
اسلامى ايران، قانون را چنين تعريف مى كند: «قانون به قواعدى گفته مى شود 
ــريفات مقرر در قانون اساسى، از طرف مجلس شوراى اسلامى وضع  كه با تش

شده است، يا از راه همه پرسى به طور مستقيم به تصويب مى رسد». 
ــده است، اشاره به رهايى نسبى  مفهومى كه از آزادى در اين مقاله مراد ش
ــت) دارد،  ــى (قوانين و ضوابط و طرح هاى بالادس ــل هنجارهاى قانون در مقاب

به گونه اى كه ساير هنجارها نيز جايى براى نمو بيابند. 
ــاً در مقابل تغييرات  ــترك تمام ــات نظم اجتماعى، هنجارهاى مش  در ادبي
ــند خواه اجتماعى،  ــت مى كنند، خواه اين هنجارها قانونى باش اجتماعى مقاوم
ــار برآيند هنجارها به صورت افراطى  اخلاقى يا رويه اى.4 يعنى در حالتى كه فش
ــود. چنين جامعه اى مشابه برخى جوامع  افزايش يابد جامعه با جبر مواجه مى ش
سنتى در مقابل هر تغيير چه ترقى خواه و چه آشوبى مقاومت مى كند. ابتكارات 
ــاى فرد نيز كه عوامل تحول زا اند، در اين جامعه فاقد اعتبار تلقى  و خلاقيت ه
ــوند. اما مراد اين نوشتار با آنچه در خصوص جبر گفته شد قدرى متمايز  مى ش
ــترك در مقابله با تغييرات، عامل  ــار برآيند هنجارهاى مش ــت. در اينجا فش اس
ــرد خصلتى كاملاً  ــبت به هر ف ــده، بلكه قانون كه نس محدودكننده فرض نش
ــده و مصداق جبر فرض شده است.  ــاير هنجارها تفكيك ش بيرونى دارد، از س
ــكل افراطى خود، راه  ــه قوانين در ش ــرايطى دارد ك ــن فرضى توجه به ش چني
ــاير هنجارها نيز مسامحتاً  ــاير هنجارها مسدود مى كنند. س را براى تكاپوى س
ــى از آنها توجهى نمى شود. بنابراين جايگاه  ــده اند و بر جبر ناش درونى فرض ش
ــت، بلكه دغدغة اصلى،  و ضرورت خلاقيت هاى فردى نيز دغدغة نگارنده نيس
ــون در جوامع امروزى در  ــوء تماميت خواهىِ  رو به افزايشِ هنجارِ قان ــر س تأثي
ــت كه: چگونه مى توان ساير  ــت، و سئوال اين اس ــاير هنجارها اس قياس با س

هنجارها را در توازن با هنجار قانونى قرار داد؟
«تا سال 1345 كه قانون اصلاح پاره اى از مواد و اصلاح چند ماده به قانون 
ــهردارى از تصويب گذشت و همزمان با آن نيز سياست تفكيك و تعيين نوع  ش

پرسش  هاى تحقيق

ــاع واحدهاى معمارى،  1. آيا نظم اجتم
صرفاً وابسته به قوانين است؟ 

2. چگونه مى توان قوانين را انعطاف پذير 
ــز در برقرارى  ــاير هنجارها ني كرد تا س

نظم مداخله كنند؟ 
3. آيا محتواى درونى قوانين قابليت هاى 
يكسانى در برخوردارى از انتزاع دارند؟ 
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5. فضل االله هاشمى، حقوق شهرى و 
قوانين شهرسازى، ص 16.

ــعود چلبى، جامعه شناسى نظم  6. مس
تشريح و تحليل نظرى نظم اجتماعى، 

ص 283 .
7.  John F. C. Turner, Housing 
by People, pp. 5-6.

8. همان، ص 160ـ162.

استفاده از زمين به طور دربست در اختيار شخص مالك بود. مالك 
(يا معمار) اختيار مطلق داشت كه زمين خود را هر وقت بخواهد، به 
هر شكل و به هر اندازه كه مايل است تفكيك و قطعه بندى كند، 
ــخصاً  طول و عرض معابر را در زمين هايى كه تفكيك مى كند ش
ــليقة خود تعيين كند و به هر شكل هر چند طبقه و  و به ميل و س
ــت بسازد و براى هر منظور  ــاختمانى كه مايل اس با هر مصالح س
كه مايل است مورد استفاده قرار دهد».5 امروزه حيطة تصميمات، 
ــروژه، به خصوص در پروژه هاى  ــذارى مالك و معمار بر پ و تأثيرگ
شهرى خفيف و نامؤثر است. مثلاً در شهرى چون تهران، مجموعه 
تصميماتى كه در حيطة اختيارات معمار و كارفرما در يك مجموعة 
ــكونى قرار مى گيرد، محدود به برخى تصميمات داخلى است  مس
ــاى داخلى، مصالح، رنگ،  ــاهل مى توان موقعيت تيغه ه كه با تس
ــبات غير حجمى نما را مشمول آن دانست. اما تصميماتى  و تناس
كه در قالب قانون، ضابطه يا طرح مصوب بالادست قبلاً تعيين و 
ابلاغ شده  اند، نقشى بسيار مؤثرتر در آيندة بنا بر عهده دارند؛ محل 
دقيق استقرار بنا روى زمين، شكل حجمى بنا، تعداد طبقات، ارتفاع 
طبقه، تناسبات، و وسعت فضاى نورگير از جملة اين تصميمات اند. 
از طرفى بدون ترديد حذف هر يك از قوانين و ضوابط بالادست 
با هدف تأمين آزادى، بدون پيش بينى عامل انسجام بخش مناسب، 
ــت و جهالت برخى  ــب بى نظمى و ايجاد فرصت براى منفع موج
ــوالات محورى كه در  ــته تا به حال يكى از س مى گردد. «از گذش
فلسفه و جامعه شناسى مطرح بوده اين است كه آيا استقلال فردى 
ــتند؟».6 اين مقاله ضمن  و نظم اجتماعى هم زمان جمع پذير هس
ــت براى منعطف كردن  ــى اس ــغولى، كنكاش توجه به اين دل مش

قوانين از طريق انتظام دادن به سطوح انتزاع آنها. 

2. سابقة پژوهش
ــردم متأثر از  ــيله م ــازى به وس ــان ترنر در كتاب ساختمان س ج
ــعه  ــورهاى در حال توس ــمى در كش ــاكن غيررس تجربيات مس
ــاكن در ايجاد  ــور پرو، به قابليت بالاى اين مس به خصوص كش

ــاى مثبت ديگر  ــيارى ويژگى ه ــگ هميارى عمومى و بس فرهن
ــوم آزادى، با تأكيد بر  ــاره مى كند.7 توجه ترنر به مفه در آنها اش
ــطوح پايين تر در مقياس محلى است. ترنر به  ــتقلال رأى س اس
ــاره مى كند.  ــان دو مفهوم قانون و برنامه اش ــى مي تفاوت اساس
ــطحى منطقه اى دارند در صورتى كه  تئورى، قانون و ضابطه، س
ــى قابليت كاربرد پيدا مى كنند.  ــه و عمل در مقياس كوچك برنام
ــى و منطقه اى  ــطح عموم ــون به دليل جامعيتش تنها در س قان
ــه جزئياتى پردازد كه  ــا و نبايدها مى پردازد و چنانچه ب به بايده
ــت، اختيار را از  ــوط به مرتبه عمل و برنامه ريزى اجرايى اس مرب
ــت. نقطة مقابل اين  ــاكنان خواهد گرف برنامه ريزان محلى و س
ــرايطى است كه قانون در مرتبة انتزاع نيز وجود ندارد  وضعيت ش
و براى رفع مشكلات محلى نيازمند تئورى هستيم. نتيجه قطعى 
درگيرى تئورى با داده ها و مشكلات محلى نوعى تفرّق و تطوّر 
ناپسند خواهد بود. از اختلاط قوانين با برنامه هاى محلى جبر پديد 
خواهد آمد و چنانچه تئورى با مشكلات محلى درگير شود، هرج 
و مرج به بار مى آيد. بنابراين، تئورى كه منتج از ارزشيابى نتايج و 
تحليل داده ها است، فقط در سطح عمومى و منطقه اى ضرورت 
دارد. به طوركلى ترنر قانون، تئورى و ارزشيابى را به حيطة كلان 
مربوط مى بيند و در مقابل مديريت اجرايى، جمع آورى اطلاعات، 
و مشاهدة نتايج را به حيطة كوچك و محلى مربوط مى سازد. حد 

فاصل اين دو حيطه نيز طراحى و تحليل داده ها است.8
ــتى عميق تر از انتظام مكانيكى  از طرف ديگر توجه به برداش
نسبت به مفهوم نظم در دورة نوين يعنى در چهار دهة اخير ـ كه 
اين مفهوم را به معناى تاريخى آن نزديك تر كرد ـ منشأ توجه به 
ــوم آزادى به گونه اى صريح يا ضمنى در افكار نظريه پردازان  مفه
ــاندر در تجربيات عملى خود مثل  ــد. كريستوفر الكس معمارى ش
تجربة مكزيك، دانشگاه اورگان و نوعى از طراحى شهرى كه در 
ــهرى ارائه داده است، در سه سطح  كتاب تئورى جديد طراحى ش
(طراحى شهرى، مجتمع هاى مسكونى، و مجموعه هاى معمارى 
مثل دانشگاه) پيشنهادهاى اجرايى خود را براى ايجاد نظم عميق 
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ــوازم حيات  ــه آزادى از لــ 9. چرا ك
آزادى  ــرى،  مطه ــى  (مرتض ــت  اس

معنوى، ص 15).
و  ــى  بررس ــوة  نح ــه  آيين نام  .10
ــعه، مصوب  ــب طرح هاى توس تصوي

.1378/10/12
ــان، كليات حقوق،  ــر كاتوزي 11. ناص
ــرى مثل  ــى ديگ ــوق معان ص 3. حق
«جمع حق» نيز دارد كه موضوع اين 

مقاله نيست. 
12.  همان، ص 255.
13. همان، ص 256.

14.  همان، ص 259.
ــن مقررات در  ــر تعريفِ اي ــا ب 15.  بن
ــى و تصويب  ــة نحوة بررس «آيين نام

طرح هاى توسعه 1378/10/12».
ــة معمار با  ــر از رابط ــرف نظ 16. ص
ــاير مثال هاى محتمل  ــترى يا س مش
ــراد در حيطة  ــط خصوصى اف از رواب
ــاً خارج از  ــوع معمارى كه تمام موض

حيطة اين بحث هستند.
ــينى، مبانى فنى و  17. سيدعلى حس
ــهرى و منطقه اى در  اجرايى حقوق ش

ايران، ص 33ـ34.
18. مسعود چلبى، پيشين، ص 36 .

19. هنجار رويه اى به رويه ها، دانش، 
و تكنولوژى اجرا مى پردازد.

20.  سيدعلى حسينى، پيشين، ص 35.

ــاندر «زندگى»، «مراكز» و  به آزمون مى گذارد. از انجا كه الكس
ــه وجه معنايى نظم عميق مى شمارد، و با توجه به  «كليت» را س
ــتگى منطقى ميان مفاهيم زندگى و آزادى9، مفهوم اخير را  وابس
بايد از ديد او دخيل در بسط نظم عميق دانست. رم كول هاس و 
چارلز جنكز نيز نظم مكانيكى قرن نوزدهم به بعد را نقد مى كنند، 
ــار از قيودات و نظم را براى  ــوص كول هاس آزادى معم و به خص

برون رفت از تلة قرن نوزدهم ضرورى مى داند. 

3. مفهوم قوانين معمارى
ــازى و معمارى بر اساس آيين نامة نحوة بررسى  مقررات شهرس
ــت از مجموعة ضوابط  ــعه، عبارت اس و تصويب طرح هاى توس
ــور  ــطح كش ــازى و معمارى كه در س و مقررات عمومى شهرس
ــوده و به منظور فراهم كردن  ــور لازم الرعايه ب يا مناطقى از كش
ــوزون و هماهنگ  ــعة م ــن طراحى، اجرايى و قانونى توس موازي
كالبدى، از مقياس كلان تا تك بنا تهيه و به تصويب مى رسد.10 
ــت  ــن مقاله مراد از «قوانين معمارى» كلية مقرراتى اس در اي
ــده در آيين نامة فوق ـ رعايت آنها  كه ـ با توجه به اهداف ذكر ش
ــت. اين قوانين  ــوى معماران ضرورى اس در فرآيند معمارى از س
ــامل قوانين مصوب قوّة مقنّنه، تصويب نامه ها، آيين نامه ها و  ش
بخشنامه هاى قوة مجريه و همچنين طرح هاى شهرسازى است، 
ــت را دارد و  كه پس از تصويب براى معماران حكم طرح بالادس
لازم الاجرا است. اين در حالى است كه طرح هاى شهرسازى يا هر 
ــت، خود نيز نتيجة طراحى معماران ديگرى  طرح مصوب بالادس
است، اما در اينجا در حكم قانون بالادست بدان نگريسته مى شود.

4. جايگاه حقوق معمارى در نظام حقوقى 
كشور

مجموع قواعدى كه در زمان معين بر جامعه اى حكومت مى كند، 
ــود.11 در علم حقوق دو تقسيم اساسى وجود  حقوق ناميده مى ش

دارد، كه بيشتر نويسندگان مبانى آن را پذيرفته  اند:

1. حقوق عمومى و حقوق خصوصى؛
2. حقوق ملى يا داخلى و حقوق بين المللى يا خارجى.12

ــت كه خود به  ــوق معمارى در محدودة حقوق داخلى اس حق
حقوق عمومى و حقوق خصوصى تقسيم مى شود. حقوق عمومى 
ــت كه بر روابط دولت و مأموران او با مردم حكومت  قواعدى اس
مى كند و سازمان هاى دولتى را منظم مى سازد و حقوق خصوصى 
مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد است.13 مقصود از وضع قواعد 
ــت ولى هدف حقوق  ــوق عمومى، حمايت از منافع جامعه اس حق
ــخاص است.14 مقررات ناظر بر معمارى  خصوصى، تأمين نفع اش
و شهرسازى، بايد منافع عمومى جامعه را در قبال اراده و خواست 
ــوزه، تضمين كند،15  ــراد و به خصوص فعالان اين ح تك تك اف
ــر اين در زمرة حقوق عمومى قرار مى گيرد.16 حقوق عمومى  بناب
ــت. «در  ــاً مربوط به طبقة فرمانروا در برابر طبقة فرمانبر اس ذات
ــويه  ــده در ذات قواعد يك س حقوق عمومى نوع رابطة مطرح ش
است و عامل اجبار و عمل اقتدارگرايانه در آن نقش مهمى دارد. 
ــان در درون مجموعه اى از قواعد آمرانه محاصره  در حقيقت انس
ــده است. بايد در برابر سازمان ها، تشكيلات، نهادها، و اداره ها  ش
ــليم و رضا فرود آورد».17 ويژگى هاى فوق را مى توان در  سر تس
ــازى به عنوان جزئى از حقوق  خصوص قوانين معمارى و شهرس

عمومى تعميم داد. 

5. نسبت قانون با نظم طبيعى
ــا، تعاملات و مواضع اجتماعى، مجموعه هايى  هنجار ها، آرمان ه
ــة هنجارهاى  ــم اجتماعى اند.18 مجموع ــتند كه اجزاى نظ هس
ــامل هنجار هاى قانونى، هنجارهاى رويه اى19،  مشترك خود ش
ــتند.20 هنجارها  هنجارهاى اخلاقى و هنجارهاى اجتماعى هس
ــكل  ــد و نبايدِ يك اجتماع را ش ــى و نظامِ باي ــندهاى عموم پس
ــتند. در  ــا نوعى محدودكنندگى همراه هس ــد و همگى ب مى دهن
ــك از اين هنجارها در مقابل  ــن حال با توجه به ترجيح هر ي عي

ديگرى، اساس نظام هاى اجتماعى در محتوا متفاوت مى شود. 
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ــيم  ــاى اخلاقى و اجتماعى ترس ــه هنجاره ــى ك  محدوديت
ــتند.  ــد، مرزى منعطف از پذيرفتنى ها و نپذيرفتنى ها هس مى كنن
به عبارت ديگر اين هنجارها گرچه خود احكامى براى فرد صادر 
ــكام را در هاضمه ادراك فردى ترجمة  ــد اما فرد، اين اح مى كنن
ــه اين هنجارها براى اكثريت  ــى و زمانى مى كند. از آنجا ك مكان
ــى دو جانبه ـ و  ــتند، آن  را رهيافت ــراد يك جامعه درونى هس اف
ــتر پايين به بالاـ مى توان فرض كرد. از آنجا كه هنجارهاى  بيش
اخلاقى و اجتماعى ماهيتى طبيعى ـ و نه تأسيسى ـ دارند، جامعه 
ــمت نظم طبيعى و عميق رهنمون مى شوند. درحالى كه  را به س
ــتند. معمولاً بين  هنجارهاى قانونى فاقد چنين توانمندى اى هس
آنچه قانون مى پذيرد و نمى پذيرد مرز كاملاً دقيق و قراردادى اى 
ــود دارد كه از اين حيث راه هر گونه مداخله فردى را بر افراد  وج
مسدود مى كند. بدين لحاظ نظام اجتماعى متأثر از قانون صرف، 

فاقد انعطاف و تنوع است و بر نظمى مكانيكى تكيه دارد. 
ــاوت در عوامل  ــه در خصوص تف ــدن آنچ ــن ش براى روش
ــد از اين منظر  ــد، بافت هاى تاريخى و جدي ــده گفته ش قوام دهن
ــوند. چهار عامل هنجارى فوق را مى توان در هر  ــه مى ش مقايس
دو مصداق رديابى كرد، اما ترتيب عوامل به لحاظ اهميت در دو 

مصداق متفاوت اند. 

5. 1. هنجارهاى قوام دهنده به بافت هاى تاريخى
ــاد  ــر را در ايج ــترين تأثي ــى بيش ــاى اجتماع 5. 1. 1. هنجاره
ــى به نظم اجتماع برعهده داشته  اند. اين  محدوديت و قوام بخش
ــتند كه از جانب عادات، پسندها، و  ــامل اصولى هس هنجارها ش
تأييدات عموم حمايت مى شوند و فرد نوعى التزام و عادت بدان ها 
ــاس مى كند. امروزه نيز ما احكام بسيارى را مى پذيريم و به  احس
ــبب آنكه جامعه آن را پذيرفته  ديگران حكم مى كنيم؛ فقط به س
ــوان جبهة نورگير  ــر عمومى به عن ــتفاده از معاب ــت. عدم اس اس
معمارى كه مانند يك عادت اجتماعى در گذشته عموميت يافته 

بود در اين دسته قرار مى گيرد. 

 5. 1. 2. پس از آن هنجارهاى رويه اى ـ به عنوان بايد و نبايدهاى 
حرفه اى و فنى ـ تأثير بسيار تعيين كننده اى در شكل دهى معمارى 
ــى از توان  و اجتماع بنا ها در جوار هم دارند. محدوديت هاى ناش
ــترس، و قابليت هاى بومى، رويه هاى  ــى زمانه، مصالح در دس فن
اجرايى را محدود مى كرده است. مثلاً عموميت يافتن استفاده از 

گنبد براى پوشش سقف يك روية فنى محسوب مى شود. 
5. 1. 3. نقش هنجارهاى اخلاقى در مقام سوم اهميت در شكل دهىِ 
ــراف و  ــت. احكامى چون عدم ايجاد اش ــارى در بافت ها اس معم
ــايه بر زمين مجاور، در اين مجموعه هنجارها قرار مى گيرند.  س
ــوى  5. 1. 4. در نهايت هنجارهاى قانونى در قالب احكامى از س
حاكم يا والى براى برقرارى نظم در زمانى ضرورت مى يافت كه 
خود جامعه در غالب هنجارهاى فوق براى آنها راه حلى نداشت. 

5. 2. هنجارهاى قوام دهنده به بافت هاى جديد
5. 2. 1. هنجارهاى قانونى بيشترين تأثير را در ايجاد محدوديت 
ــد. قوانين معمارى  ــاع واحد ها دارن ــه نظم اجتم ــكل دهى ب و ش
ــع و تفضيلى)، و  ــرح جام ــت (ط ــازى، طرح هاى بالادس شهرس

مقررات و آيين نامه ها در اين دسته قرار مى گيرند. 
5. 2. 2. هنجارهاى اجتماعى در درجة دوم اهميت قرار دارند. 

ــه با نقشى كه در گذشته  5. 2. 3. هنجارهاى رويه اى در مقايس
ــبب پيشرفت دانش فنى تأثير كمترى  داشته است، امروزه به س

در ايجاد محدوديت دارند. 
ــده اند.  ــاى اخلاقى نيز دچار كاهش اهميت ش 5. 2. 4. هنجاره
در جوامع شهرى اگر بازدارندگى قوانين به هر علت كاهش يابد، 

اصول اخلاقى تأثير زيادى بر روند ساخت وساز ندارند. 
از آنچه گفته شد اين بر مى آيد كه قوانين در مسير شكل دهى 
به نظم مكانيكى و تأسيسى هستند، اما اين قابليت وجود دارد كه 
ــاير هنجارها شرايطى منعطف  قوانين در هماهنگى منطقى با س
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ــن تعدد انتخاب مى تواند نوعى  23. اي
ــز از قانون را پديد آورد. به همين  گري
ــطه  علت قوانين كاملاً نظرى به واس
ــت اجرا  ــى قابلي ــاى عمل آيين نامه ه
ــن صورت ارزيابى  مى يابد. در غير اي
ــده و  ــاق عمل انجام ش ــزان انطب مي
ــت و گروه هاى  قانون امرى مبهم اس
ــر  تعبي را  آن  ــد  مى توانن ــى  تخصص
ــلاى هنر معمارى كه  كنند. مثلاً اعت
ــرى به عنوان  ــه اى كاملاً نظ به  گون
ــوراى عالى معمارى  شرح وظايف ش
و شهرسازى مطرح شده است اصولاً 
ــود، بلكه  ــه حيطة عمل وارد نمى ش ب
ــده تا  به مخاطبان اين آزادى داده ش
ــون، تعاريف عملى  پس از ترجمة قان

مناسب ارائه دهند. 

براى رشد محيط پديد آورند. توجهات زير در اين ارتباط اين گونه 
قابل طرح هستند: 

ــش  ــود نق ــى در ذات خ ــى و اجتماع ــاى اخلاق هنجاره  .1
ــا همواره فرد در موقعيت  ــى زيادى دارند، ام محدودكنندگ
ــى مى تواند به ترجمة هنجار مربوط بپردازد.  مكانى و زمان
شاهد بارز آن  را مى توان در بافت هاى تاريخى ملاحظه كرد. 
در اين بافت ها اگرچه عامل انسجام نيرومندتر از بافت هاى 
جديد شهرى است، ليكن تقريباً هيچ دو عنصرى كه كاملاً 
ــد. يعنى اين هنجارها از  ــوند، وجود ندارن بر هم منطبق ش
درجات انتزاع متفاوتى برخوردار اند. تصميمات شخص در 
ــت كه اين امر موجب  ــت واقعى به درجاتى آزاد اس موقعي

منحصربه فرد شدن هر جزء معمارى مى شود. 
ــير شكل گيرى به  هنجار هاى اخلاقى و اجتماعى در مس  .2
ــى است  نظم طبيعى اند. هنجارهاى قانونى از نوع تأسيس

و نظم تأسيسى پديد مى آورند. 
ــاى قانونى با هنجارهاى اجتماعى  اگرچه عملكرد هنجاره  .3
ــن در نبود هنجارهاى  ــتند، ليك و اخلاقى قابل انطباق نيس
اجتماعى و اخلاقى لاجرم هنجارهاى قانونى شكل مى گيرند. 
ــى  ــه بر هنجارهاى قانونى موجب فراموش افراط در تكي  .4
ــاير هنجارهاى موازى مى شوند، مگر آنكه هنجارهاى  س

قانونى از هنجارهاى اجتماعى و اخلاقى حمايت كنند. 
در به  كارگيرى از قانون مى توان با تنظيم قوانين از منظر   .5
ــطح انتزاع، عملكرد قانون را از حيث درجات انتزاع به  س

ساير هنجارها نزديك كرد. 

6. سطوح انتزاع21 قوانين معمارى 
(از مفاهيم نظرى تا عملى در قوانين معمارى)22

ــى حمل مى كند كه  ــارى با خود مفهوم ــر يك از قوانين معم ه
ــلب يا به آن داده  ــطة آن توانايى هايى از ارادة معمار س ــه واس ب
شده است. اين مفاهيم گاه فقط در محدودة مفاهيم نظرى باقى 

ــارة مستقيمى به راه حل هاى عملى براى نيل  مى مانند، و گاه اش
ــدن موضوع مى توان  ــن ش ــه مفهوم ديگرى دارند. براى روش ب
ــادة 33 قانون نظام  ــاره كرد. م ــه مثالى از قوانين معمارى اش ب
مهندسى و كنترل ساختمان بر ضرورت مفاهيم ايمنى، بهداشت، 
ــايش، و صرفة اقتصادى تأكيد مى ورزد.  ــب، آس بهره دهى مناس
اين مفاهيم كاملاً در مرتبة نظرى ارائه گرديده  اند و به مخاطب 
ــب با هر مفهوم را  ــد تا تعاريف عملى متناس ــود اجازه مى دهن خ
ــاختمان در برابر زمين لرزه يا  ــود بيابد. اما آيين نامة طراحى س خ
ــتند به همان قانون تدوين شده  ــاختمان كه مس مقررات ملى س
ــاوى اطلاعات كمّى،  ــد، تعاريفى كاملاً عملى ارائه كرده و ح  ان
مثل ابعاد ساختمان، فواصل ميان دو بنا، و چگونگى هاى فرآيند 
ساختمان است. بديهى است مخاطبِ آيين نامه زلزله، براى تأمين 
ــى در اختيار دارد. به هر ميزان  ــى بنا، فقط يك تعريف عمل ايمن
مشخصات كمّى بيشتر و دقيق تر باشد، تنوع در نمونه هاى قابل 
ــود.  ــده و دايرة انتخاب محدودتر مى ش انطباق با قانون كمتر ش
ــطح انتزاع  ــت و از س ــن قوانينى حاوى اطلاعات عملى اس چني

پايين ترى برخوردار است. 
مفاهيم استقراريافته در يك قانون ممكن است نظرى باشند. 
ــم نظرى قابليت تعبير دارند و قواعد عملى متعددى از يك  مفاهي
مفهوم نظرى منتج مى شوند. يك قانون با مفاهيم نظرى ما به  ازاى 
ــمارى در مرتبة تعاريف عملى و بيش از آن در موقعيت هاى  بى ش

واقعى دارد، كه تماماَ با اصل قانون قابل انطباق هستند.23
ــان  ــاس درجه انتزاع ش ــوان قوانين را بر اس ــراى اينكه بت ب
ــته بندى كرد مى بايد محكى به  كار گرفت كه به واسطه آن  دس
ــوند. مفاهيم  ــزاع قوانين در قياس با هم قابل درك ش درجة انت
ــا در برابر زلزله»  ــد مثل «مقاومت بن ــك قانون مى توان درون ي
ــمارش يا مثل «ايمنى» غير قابل شمارش باشد. مفاهيم  قابل ش
ــوند،  ــن، چنانچه بخواهند به احكام عملى مبدل ش درونى قواني
ــد. بنابراين وجـود و ميزان احكام  حاوى احكام كمّى خواهند ش
كمّـى درون يـك قانون، محكى اسـت كه ميزان عملـى بودن آن 
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ــارى به  ــن معم ــى از قواني 24. بخش
ــكيلاتى  تش و  ادارى  ــازوكارهاى  س
مى پردازند كه اساساً در اين دسته بندى 

جايگاهى ندارند. 
ــى  25. مادة 2 از آيين نامة نحوة بررس
ــعه مصوب  و تصويب طرح هاى توس

.1378/10/12
ــت كه قائل بودن  26. بايد توجه داش
حقوق اجتماعى براى معلول به منظور 
ــال در عرصه هاى اجتماعى  حضور فع
ــه نظريات  ــدود زيادى مربوط ب تا ح
ــا احكام اين  ــت، ام هنجارى افراد اس

قانون از نوع اثباتى اند. 
اســت  قــوانــيــنــى  مــنــظــور   .27
كـــه تـــئـــورى هـــاى هــنــجــارى

مبناى   (Normative theory)
شكل گيرى آنها است. 

قانون را معلوم خواهد سـاخت. به هر ميزان كه يك قانون كمّيات 
كالبـدى معمارى را معلوم تر كرده باشـد، به همـان ميزان، امكان 
انتخاب بـراى مخاطبان قانون محدودتر مى شـود. و به هر ميزان 
كه يـك قانون از كمياّت فاصله گيرد، دامنـة انتخاب بازترى را در 
اختيـار مخاطب خود قرار داده اسـت. در چنين شرايطى مخاطب 
ــته باشد تا خود قواعد عملى متناسب را  بايد صلاحيت آن  را داش

براى موضع مورد نظرش طرح كند. 
ــت شمارة 1 برخى قوانين معمارى را بر اساس مفاهيم  پيوس
ــت. بديهى ست در  ــته بندى كرده اس عملى يا نظرى درونى دس
ــته بندى دقيق تر مى توان قوانين را بر محورى فاصله اى قرار  دس

داد.24 

7. چهار منشأى مختلفِ قوانينِ معمارى
ــه قوانين و مقررات معمارى، با هدف فراهم كردن موازين  اگرچ
ــعة موزون و هماهنگِ كالبدى،25  طراحى، اجرايى و قانونىِ  توس
ــط متخصصان پيشنهاد مى شوند و در مراجع ذيصلاح  تماماً توس
ــند، اما اين قوانين منشأى يكسانى ندارند. به  به تصويب مى رس
ــنهاد هر قانون، پيشنهاد دهندگان  بايد از  بيان ديگر قبل از پيش
ضرورت وجود آن قانون، اطمينان حاصل كنند. علم به ضرورت 
ــارى قبل از وضع قانون، يك  ــام يا ممنوعيت عملى در معم انج
ــت. از آنجا كه فرآيند حصول يقيين، در تمام قوانين  ضرورت اس
ثابت نيست، اين قابليت وجود دارد تا بتوان بر اساس فرآيند مورد 

نظر، قوانين را دسته بندى كرد. 

7. 1. قوانين متكى بر تئورى هاى اثباتى 
ــتند كه متكى بر تئورى هاى اثباتى تهيه  دستة اول قوانينى هس
ــده  اند. اين تئورى ها مى توانند متـكّى بر تعميم تجارب علمى  ش
ــتنتاجات منطقى از بديهيات باشند. نقض پذيرى اين  يا نتيجة اس
دسـته از قوانيـن در هر درجه از انتزاع، وابسـته بـه نقض پذيرى 
نظرية علمى پشـتيبان است. آيين نامه طراحى ساختمان در برابر 

ــران، ضوابط و مقررات  ــخصات پهنه بندى اقليمى اي ــه، مش زلزل
ــازى و معمارى براى افراد معلول جسمى ـ حركتى26 و...  شهرس
ــتند كه نشان مى دهد تحقيقات علمى بدنة  از جملة قوانينى هس

اصلى قانون را تشكيل مى دهد. 

7. 2. قوانين متكى بر ارزش ها، اعتقادات و باورها
ــا، اعتقادات، و  ــر پاية ارزش ه ــتند كه ب ــتة دوم قوانينى هس دس
ــن قوانين بدون ورود به عرصه هاى  ــده  اند. اي باورها27 تدوين ش
اثباتى به صدور احكام و محدوديت هاى معمارانه منجر مى شوند. 
ــاى طراحى  ــجد در جهت گيرى ه ــه به مس ــلاً ضرورت توج مث
ــهر هاى جديد، كه در مصوبات شوراى عالى شهرسازى آمده  ش

ـكا بر اعتقادات افراد دارد.  ّـ است، اصولاً اتـ

7. 3. قوانين متكى بر برنامه ريزى شهرى
ــت. از آنجا كه اين  ــوم قوانين برنامه ريزى شهرى اس ــتة س دس
ــتند، شكل قانونى به خود مى گيرند. بند  برنامه ها لازم الاجرا هس
ــام وزارت آبادانى و... برنامه ريزى  ــه قانون تغيير ن يك از مادة س
شهرى را از وظايف وزارت مسكن و شهرسازى دانسته و مشتمل 

بر موارد ذيل مى داند: 
ــهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به  الف. تعيين محل ش

عوامل محدودكننده... ؛
ــعه و ظرفيت شهر هاى فعلى و آينده و  ب. تعيين حدود توس

طرح و تنظيم نقشة توزيع جمعيت؛
ــى هاى اجرايى و  ــت ها و خط مش ــه و تنظيم سياس ج. تهي
ــينى در جهت  ضوابط لازم براى هدايت و كنترل شهرنش

تحقق طرح جامع سرزمين؛
ــهرك ها از نظر فعاليت هاى  ــخص كردن شهر ها و ش د. مش

صنعتى، كشاورزى... ؛ 
ــهر هاى فعلى و آينده در سطح منطقه  هـ. بررسى ارتباط ش

و كشور؛



5512
ــتانداردها براى مسكن، ساختمان هاى دولتى، و  و. تعيين اس

تأسيسات شهرى؛ 
ــاختمان هاى  ــتمر نيازمندى هاى مسكن، س ــى مس ز. بررس

دولتى، خانه هاى سازمانى و تهية برنامه هاى ضرورى؛
برنامه ريزى شهرى به منظور تحقق اهدافى تدوين مى شود 
ــده و  ــه خود بر مبناى تئورى هاى هنجارى يا اثباتى تبيين ش ك

خود برنامه نيز از اين تئورى ها بهره مى گيرد. 

7. 4. قوانين متكى بر طراحى
ــى از نوع طراحى  ــد كه نتايج تصميمات ــتة چهارم قوانينى ان دس
هستند. طرح هاى شهرى مصوب همواره نقش قوانين بالادست 
ــهرى و تئورى ها  ــراى معمارى ايفا مى كنند. برنامه ريزى ش را ب
ــه دارند.  ــازى بدان تكي ــه طرح هاى شهرس ــتند ك ــى هس منابع

طرح هاى جامع شهرى شامل موارد ذيل اند: 
الف. ضوابط منطقه بندى شامل تعيين محدودة مناطق اصلى 
ــن اجزاى مناطق  ــكونى، صنعتى، تجارى و... و تعيي مس
ــيم بندى مناطق مسكونى به لحاظ ارتفاع  اصلى مثل تقس
ــعت فضاى باز. و يا به عنوان مثال تقسيم بندى  بنا يا وس
آنها به دسته جات مختلف بر اساس نوع مغازه و محل هاى 

كسب و كار در كاربرى تجارى؛
ــن، تفكيك و  ــتفاده از زمي ــط مربوط به نحوة اس ب. ضواب
ــه عنوان مثال حداكثر  ــاختمان در هر منطقه. ب احداث س
ــتقرار بنا در  ــغال و نحوة اس ــاختمان، سطح اش ارتفاع س
ــاير فضاهاى باز، مقررات  ــن، حداقل ابعاد حياط و س زمي

مربوط به نماسازى و... ؛
ــده در مناطق مختلف  ــترك اعمال ش ج. برخى مقررات مش
ــل مقررات مربوط به ارتفاع ديوارها و حصارها، ضوابط  مث
ــوها به طرف معابر، پارك ها و ميدان ها و  و مقررات بازش

املاك مجاور، و... .

ــت با آزادى معماران زمانى رخ  تداخل اصلى قوانين بالادس
ــد كه قوانين بدون ضرورت در حيطة عمل معماران ورود  مى ده
ــى از اختيارات اختصاصى  ــرايطى قانون بخش يابند. در چنين ش

طراحان را سلب نموده است. 

8. سطح انتزاع قوانين به تفكيك چهار 
دستة فوق

ــتقيم و چه به واسطة برنامه (دستة سوم)  قوانين معمارى چه مس
يا طرح (دستة چهارم) به تئورى ها اتصال مى يابند. اگر فرض بر 
ــتيبان قوانين باشد، پس احكامى كه نتيجة  اعتبار تئورى هاى پش
ــتند، ضرورتاً واجد اعتبار اند. اما گاه  پايبندى بدان تئورى ها هس
قوانيـن تنها مصداقى از مفهـوم درون قانون را به مخاطبان حكم 
مى كنند. در اين صـورت قانون از تئورى عدول نكرده بلكه تئورى 
بسـيار فراتر از قانون اسـت. چنين حالتى مصداق جبرى است كه 

قانون اعمال مى كند. 
ــنگ  ــطح انتزاع همس ــن و تئورى ها به لحاظ س ــر قواني اگ
ــى تعاملى  ــند، نقش مخاطب قانون در انتخاب مصاديق نقش باش
ــخيص مصداق عملى براى يك مفهوم،  و آگاهانه خواهد بود. تش
ــش و بصيرت پيرامون آن موضوع دارد. به تعبير ديگر  نياز به دان
قانون گذار بايد اطمينان حاصل كند كه در ترجمان مفاهيم درون 
قانون، مخاطبان سهواً يا عمداً مصاديق نادرستى را برنمى گزينند. 
در اينجا اين سئوال قابل طرح است كه: «جامعه حرفه اى معمارى 
ــئوليت را دارد؟ و اگر اين  ــزان آمادگى پذيرش اين مس تا چه مي
ــان راه حل نهايى  ــى وجود ندارد آيا حذف اختيار عمل ايش آمادگ
ــد ميانه اى انتخاب  ــب اين آمادگى ح ــت؟ و آيا مى بايد تا كس اس
شود، تا اين جامعة حرفه اى به تدريج در آن حد رشد كند و آمادگى 
براى كسب آزادى عمل بيشتر را به دست آورد؟» پاسخ به چنين 
سئولاتى كه به طور عمده به آموزش معمارى باز مى گردد در جاى 
ــت. در اينجا قابليت هر يك از دسته هاى  ــى اس خود قابل بررس

قوانين، در برخوردارى از انتزاع مورد ارزيابى قرار مى گيرند. 
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8. 1. قوانين متكى بر تئورى هاى اثباتى

دستة اول قوانين متكى بر تئورى هاى اثباتى است. وجود قوانين 
متكى بر پژوهش هاى علمى در هر مرتبه از انتزاع ضرورى هستند، 
بـه شـرط آنكه قانون فضاى انتخاب را نسـبت بـه تئورى كاهش 
نداده باشد. به عنوان مثال در مبحث 19 مقررات ملى ساختمان 
ــة ميزان انتقال حرارت پروژه با  تهى  چك ليست انرژى و مقايس
انتقال حرارت مرجع ضرورى است. ضريب انتقال حرارت مرجع 
عدد ثابتى است كه با دانستن برخى مشخصات كالبدى، تكنيكى 
ــن حكم على رغم  ــود. اي ــى در مورد بنا حاصل مى ش و جغرافياي
ــوى احكام علمى  ــت، چون از س ــبى عملى اس اينكه به طور نس
ــتره اى بدون انعطاف اجرا  ــتيبانى مى شود، مى بايد در هر گس پش
ــود. در مواجهه با اين حكم، اگرچه معمار اختيارى در تعويض  ش
ــدارد، لكن در انتخاب نوع و ضخامت مصالح دامنة  عدد مرجع ن
ــت. حال شرايطى را فرض كنيد  انتخاب گسترده اى خواهد داش
ــتفاده از نوعى عايق با  كه قانون گذار به جاى ارائة عدد مرجع، اس
ــاير انتخاب ها  ضخامتى معلوم را ضرورى بداند. با اين فرض س
ــوى قانون گذار  ــتيبان منافاتى ندارند از س ــه با روح تئورى پش ك

حذف خواهند شد.

8. 2. قوانين متكى بر ارزش ها، اعتقادات و باورها
دستة دوم قوانين متكى بر ارزش ها، اعتقادات، و باورهاست. اين 
ــاير هنجارها  ــانى هنجارهاى قانونى با س قوانين متآثر از هم پوش
ــد مى آيند. در يك جامعة طبيعى قبل از وضع قوانين، روحية  پدي
ــتيبان آنها در قالب هنجارهاى اجتماعى، اخلاقى، و رويه اى  پش
وجود داشته  اند. قوانين منبعث از هنجار هاى اجتماعى و اخلاقى 
تنها در مرتبة انتزاع صِرف مى توانند با مفاهيم پشتيبان به لحاظ 
ــة اخلاقيات و  ــد. آنچه كه در حيط ــه قرار گيرن ــزاع در موازن انت
ــندهاى اجتماعى قرار مى گيرد، همواره سطحى انتزاعى دارد  پس
ــدن دارند. اما اين  ــة مصداق ها، قابليت كمّى ش ــط در مرتب و فق
ــت.  ــوع در خصوص هنجارهاى رويه اى قدرى متفاوت اس موض

ــده در   ـكه مجموعة روش هاى پذيرفته ش ــاى رويه اى  هنجاره
ــت ـ خود متأثر از تجربيات فراوان پيشينيان،  مورد احداث بنا اس
ــد. در معمارى  ــمارى ان ــكل گرفته و واجد احكام عملى بى ش ش
قوانين زيادى از هنجارهاى رويه اى استخراج شده  اند. به عنوان 
مثال در شمارة 92 نشرية سازمان مديريت و برنامه ريزى احكامى 
ــده است. شمارة 55 اين نشرية  دربارة اجراى ديوار آجرى درج ش
ــت در خود دارد. اين احكام انتزاعى  نيز احكام فراوانى از اين دس
ــتند و حد و مرز آنها را تعاريف كاملاً عملى، روشن مى كند.  نيس
از طرفى احكام ذكرشده قابليت انتزاعى شدن نيز ندارند، چرا كه 
ــده اند و تجديد نظر در آنها فقط به  ــتوانة تجربه صادر ش به پش

پشتوانة تحقيقات علمى اثبات شده ميسر است.

8. 3. قوانين متكى بر برنامه ريزى شهرى
ــهرى است. قوانين  ــوم قوانين متكى بر برنامه ريزى ش دستة س
ــهرى يا فراتر از  متكى بر برنامه ريزى هاى محلى، منطقه اى، ش
ــوند كه با كاهش «گسترة عمل»،  آن، به گونه اى بايد تدوين ش

مفاهيم درون قانون به سمت مفاهيم عملى ميل كنند. 
برنامه ها به پشتوانة تئورى ها يا قوانين تهيه مى شوند. اگرچه 
ــت هاى اتتزاعى است و لذا  ماهيت برنامه، عملياتى كردن خواس
ــه اى عملى تر جزو قوانين عام قرار مى گيرند، اما نبايد از  در مرتب
نظر دور نگه داشت كه گسترة عمل بر ميزان عمل گرا بودن يك 
ــت. به عنوان مثال داشتن تراز مناسبى از نسبت  برنامه مؤثر اس
ــعت يك محل براى پيش بينى خدمات و  ــاكن به وس جمعيت س
نيازهاى مردم و ممانعت از تراكم بى رويه جمعيت ضرورى است. 
اما مى توان پرسيد صدور حكمى كه طى آن نسبت زمين و بناى 
ــده و ده ها متغير ديگر يك جا تعيين تكليف شده  اند، تا  احداث ش
ــت؟ آيا ممكن نيست ضمن رعايت نسبت  چه ميزان ضرورى اس
ــارة تراكم ابنيه در حيطة محلات يا  ــعت درب كلى جمعيت به وس

زيرمحلات و واحد هايى كوچك تر تصميم گيرى شود؟
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ــه اينكه در طرح هاى  ــا توجه ب 28.  ب
ــهرى كه طرحى فرادست  ــعة ش توس
ــمار مى رود  ــك بنا به ش ــبت به ي نس
ــد، در اينجا  ــز معماران دخالت دارن ني
ــراد از عبارت «پايين دسـت» تمايز  م
ــتة  ــاران تك بناها از معماران دس معم

نخست است.
ــه علم  ــان، مقدم ــر كاتوزي 29.  ناص
ــه در حقوق خصوصى  حقوق و مطالع

ايران، ص 106.
ــرى لنگرودى،  ــر جعف 30. محمدجعف

ترمينولوژى حقوق، ص520.
31. سيدعلى حسينى، پيشين، ص 38.

32. امروزه در عرف گفتارى و نوشتارى 
ــه همان  ــور از آيين نام منظ

و  ــى  جزءگراي ــب  مرات  .1 ت 
كل گرايى قوانين شهرسازى. 35

8. 4. قوانين متكى بر طراحى
دستة چهارم قوانين متكى بر طراحى است. از آنجا كه اين قوانين 
ذات طراحـى دارنـد، مى تـوان آنها را گزينشـى از ميـان انبوه راه 
حل ها دانسـت كه توسط طراح شـهرى انتخاب شده  اند، و با اين 
انتخـاب، راه انتخاب ديگر راه حل ها بر معماران «پايين دسـت»28 
ــتن از مرتبة تعاريف عملى،  مسـدود شده است. طراحى با گذش
ــرد را هدف قرار مى دهد. اين  ــاى واقعى و منحصربه ف موقعيت ه
ويژگى موجب مى شود كه به طوركلى طرح در محدودة كوچك تر 
ــد. تكيه بر جزييات دقيق  ــطح انتزاع پايين تر موضوعيت ياب و س
ــيع كه مالكان مختلفى دارند و در زمان هاى  در محدوده هاى وس

متفاوتى عمران مى شوند موجب كاهش آزادى فردى مى شود. 

9. گسترة عمل و مراجع تصويب قوانين
ــور،  ــارى، در نظام حقوقى كش ــن معم ــدى قواني ــراى طبقه بن ب
ــت. «اين  ــدى قوانين ضرورى اس ــه به طبقه بن ــى توج به طوركل
ــله مراتبى است كه از جهت اعتبار و قدرت  طبقه بندى، بيان سلس
ــه اين اعتبار قوانين  ــده وجود دارد. ب بين مقررات حقوق نوشته ش

ــيم كرد: قانون اساسى، قانون  ــه دستة مهم مى توان تقس را به س
عادى، و احكام و نظام نامه هاى قوة مجريه».29 احكام قوة مجريه 
ــتمل بر آيين نامه هاى اجرايى، مصوبات هيئت دولت  نيز خود مش
ــت. قانون اساسى قانونى است كه تشكيلات و  و بخش نامه ها اس
ــم حقوقى و عمومى يك  ــط قدرت هاى عمومى و اصول مه رواب
كشور را تضمين مى كند.30 قانون عادى قاعدة حقوقى عام و خاصى 
است كه توسط قوة مقننه يعنى مجلس وضع مى شود.31 آيين نامه 
ــه مقامات صلاحيت دار  ــت ك مجموعه اى از قواعد و مقررات اس
ــرا مى گذارند.32  ــود وضع مى كنند و به اج ــدود صلاحيت خ در ح
ــام و خاص به مصوبات قوة مجريه گفته  تصويب نامه به معنى ع
ــه و آيين نامه از لحاظ وزن و اعتبار و  ــود.33 البته تصويب نام مى ش
مرجع تصويب تفاوتى با يكديگر ندارند. بخش نامه در سلسله مراتبِ 
ــعِ تصويب و مفاهيـمِِ قانونى از درجة الزام كمترى برخوردار  مراج
ــت. بخش نامه را معمولاً وزير يا مقام صلاحيت دار و مسئول،  اس
ــئوليت خود صادر و ارسال مى كند.34 نمودار «ت 1»  در حوزة مس
ــهرى نقل شده، مراتب  كه از كتاب مبانى فنى و اجرايى حقوق ش

جزءگرايى و كل گرايى قوانين شهرسازى را نشان مى دهد. 
ــن مصوب قوة مقننه،  ــته بندى قوانين معمارى، قواني در دس
ــد آيين نامه هاى اجرايى  ــد. در مرتبة بع ــترين اعتبار را دارن بيش
ــازى،  ــوراى عالى شهرس ــوة مجريه، مصوبات ش ــات ق و مصوب
ــنامه هاى مرتبط قرار  ــاى جامع و تفضيلى، و برخى بخش طرح ه
ــت هماهنگ با  ــه قوانين زيردس ــد. در فرآيندى جزء گرايان دارن
ــوند. اما ايـن جزء گرايى بيشتر  روح قانون بالادست تنظيم مى ش
ماهيـت ادارى دارد، لكن حتى قوانين جزئـى در بدنه اصلى دولت 
ــر مثلاً در حوزة قوانين معمارى  مركـزى متمركزاند. به بيان ديگ
مى توان به سه ردة اساسى و تعيين كننده اشاره كرد. ردة نخست 
ــه  اختصاص به قوانين مصوب قوة مقننه دارد؛ مانند مادة سى وس
قانون نظام مهندسى يا مادة 23 قانون برنامه و بودجة كشور. ردة 
ــه و آيين نامه هاى اجرايى  دوم اختصاص به مصوبات قوه مجري
ــه و آيين نامة  ــاختمان در برابر زلزل ــى س ــه طراح دارد؛ آيين نام
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ــت   آيين نامه هاى اجرايى اس
كه قوة مقننه در زمان تصويب قوانين 
ــط نهاد خاصى  پيش بينى مى كند توس
ــت وزيران  ــه تصويب هيئ ــه و ب تهي

برسد. 
33. سيد على حسينى، پيشين، ص 39.

34. همان جا.
35. همان، ص 41.

36.  همان، ص 53.
37.  همان، ص 222.
38.  همان، ص 53.

39.  structure plan
40.  local plan

ــاختمانى از آن جمله اند. و نيز ضوابطى  ــى كارگاه هاى س حفاظت
ــطة مصوبات شوراى  چون طرح هاى جامع و تفضيلى كه به واس
عالى شهرسازى و معمارى جنبة قانونى يافته و اين شورا وجاهت 
خود را از قانون تأسيس اين شورا و قانون اصلاح پاره اى از مواد 
ــهردارى دريافت مى كند. بنابراين  و الحاق چند ماده به قانون ش
ــبت به قوانين مصوب قوة مقننه يا مصوبات  بايد پذيرفت كه نس
هيئت دولت از درجة اعتبار كمترى برخوردار است. در نازل ترين 
ــازمان ها و  مراتب قوانين معمارى، مى توان به بخش نامه هاى س
نهادهاى دولتى و حكومتى چون شهردارى ها يا سازمان مديريت 
ــاره كرد كه سهم بسيار اندكى در نظام قوانين  و برنامه ريزى اش
معمارى دارند. يعنى گرچه قوانين داراى سلسـله مراتب هسـتند 
اما نقش نهاد هاى محلى در تصويب قانون چندان ناچيز اسـت كه 

مى توان از آن صرف نظر كرد. 
چنانچـه تصويب قوانيـن محلى و منطقه اى بـه مراجع محلى 
و منطقه اى واگذار شـود، امـكان تأثيرگذارى معمـاران بر قوانين 

معمارى، بيشتر شده و آزادى معماران بسط مى يابد. 

10. مقايسة مراجع تصويب طرح هاى 
توسعة شهرىِ برخى كشورها با ايران 

ــرح تفضيلى به عنوان  ــع، طرح هادى، و ط ــران طرح جام در اي
ــعة  شهرى و مجتمع هاى زيستى، بيشترين حجم  طرح هاى توس
ــكل مى دهند. از طرفى آنها خود  قوانين بالادست معمارى را ش

نيز زيرمجموعة طرح هاى بالاترى هستند. 
ــت كه در آن نحوة استفاده از  طرح جامع، طرح بلندمدتى اس
ــكونى آموزشى،  ــهرى و منطقه بندى در حوزه هاى مس اراضى ش
ــتى، ادارى و كشاورزى تعيين مى شود. به همراه  صنعتى، بهداش
اين كاربرى ها و منطقه بندى ها خطوط كلى ارتباطى، ترمينال ها 
و فرودگاه ها و محلات نوسازى و بهسازى و اولويت هاى مربوط 
ــوط به حفظ بناها  ــا تصويب ضوابط و مقررات مرب ــه آنها نيز ب ب
ــرح جامع پس از  ــوند.36 ط ــهرى تهيه و تنظيم مى ش و مناظر ش

ــود،  ــى هاى اوليه كه در كارگروه هاى مختلفى انجام مى ش بررس
ــازى و معمارى به تصويب نهايى  نهايتاً در شوراى عالى شهرس

خواهد رسيد.37
ــا و ضوابط كلى طرح جامع  ــاس معياره طرح تفضيلى بر اس
ــتفاده از اراضى شهر در سطح  ــود و در آن نحوة اس تدوين مى ش
محلات با موقعيت و مساحت دقيق زمين، ميزان تراكم جمعيت 
ــهرى، اولويت هاى عمرانى،  ــاختمانى در واحدهاى ش و تراكم س
ــه هاى مالكيتى تهيه و تنظيم  ــهرى و نقش و موقعيت عوامل ش
ــهرى و تغييرات آنها  ــود.38 بررسى و تصويب طرح هاى ش مى ش
ــتان به وسيلة كميسيون موضوع مادة 5 قانون تأسيس  در هر اس

شوراى عالى شهرسازى و معمارى صورت مى گيرد. 
ــتِ طرح جامع و هادى نيز به ترتيب شامل  طرح هاى بالادس
ــه اى، طرح  ــدى ملى و منطق ــرزمين، طرح كالب ــرح جامع س ط
ــهرى، و  ــران ناحيه اى، طرح مجموعه ش ــعه و عم (جامع) توس
طرح سازمان دهى فضاى سكونت گاه هاى روستايى است. مرجع 
ــوراى عالى شهرسازى و معمارى  تصويب تمامى اين طرح ها ش
ــت. نكتة قابل توجه اينكه، على رغم پلكانى بودن گسترة  ايران اس
عمل هر يك از اين طرح ها، مرجع تصويب آنها تقريباً ثابت است. 
مثلاً طرح جامع سرزمين كه طرحى ملى است و در مقياس ملى 
ــهر اجرا  ــهر كه در محدودة ش موضوعيت دارد، با طرح جامع ش
مى شود، تقريباً داراى يك مرجع تصويب اند. براى شناخت بيشتر 
اين شرايط علاوه بر ايران مراجع تصويب قوانين شهرسازى چند 

كشور دنيا در دهة 1970 ميلادى اجمالاً بررسى مى شوند: 

10. 1. انگلستان
ــازه39 و طرح  ــود: طرح س ــتان دو نوع طرح تهيه مى ش در انگلس
ــازه استفاده از اراضى به  صورت  كلى مطرح  محلى40. در طرح س
مى شود و به جزئيات پرداخته نمى شود. اصولاً اين طرح محتواى 
ــى دارد و در آن از نقشه استفاده نمى شود. مرجع تصويب  گزارش

طرح سازه وزير مشاور است.  
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41. sdau
42. POS

ــازى و معمارى دفتر  43. واحد شهرس
ــازى،  شهرس معيارهاى  و  ــات  مطالع
ــتان،  انگلس در  ــازى  شهرس ــن  قواني
ــه و ايالات متحده آمريكا، جلد  فرانس

چهارم، تهران 1357.

ــازه متمركز  طرح محلى ماهيتى تفضيلى تر دارد و بر طرح س
است. اين طرح ها شامل گزارش و نقشه هاى مبتنى بر مطالعات 
ــت. چنانچه  ــام يافته و تصاوير و تعاريف و جزئيات لازم اس انج
ــاى بخش خصوصى  ــاى محلى از طريق برنامه ه هدف طرح ه
ــى هاى  ــد، طرح به جزئيات نمى پردازد، بلكه خط مش تحقق ياب
ــاى لازم را براى نيل به هدف هاى مورد نظر  كلى و راهنمايى ه
ــوص جزئيات بر  ــن صورت تصميم در خص ــه مى كند. در اي ارائ
ــت. تصويب طرح هاى محلى بر  ــازنده و مهندسان اوس عهدة س
ــوراهاى ناحيه اى است مگر در صورتى كه وزير تصويب  عهدة ش

طرح را منوط به تصويب خود كند. 

10. 2. فرانسه
در فرانسه دو نوع طرح تهيه مى شود: طرح هاى بلندمدت آبادانى 
ــما41، و طرح كاربرد زمينى يا  ــوم به طرح ش ــازى موس و شهرس

استفاده از زمين يا اشغال زمين42.
ــما» يك طرح بلندمدت است كه در آن سياست ها  طرح «ش
ــى هاى ملى و منطقه اى در مورد آمايش و نيز ارتباط  و خط مش
توسعه شهر با نواحى اطراف، مراعات مى شود. در اين طرح كاربرد 
زمين و خطوط كلى شبكه هاى زيربنايى مشخص مى شود. طرح 

شما شامل گزارش و نقشه است. 
ــاى كوتاه مدت و  ــن هدف ه ــن» مبي ــرد زمي ــرح «كارب ط
ــرايط و ضوابط بهره ورى يا استفاده از زمين است.  تعيين كنندة ش

اين طرح شامل سه قسمت است: 
ــامل هدف ها و كيفيت و كميت توسعة  يك: گزارش طرح ش

شهر و توجيه آن در ارتباط با طرح «شما»؛
ــان دهندة مناطق مختلف  دو: مدرك تصويرى و دوبعدى نش

داخلى طرح و منطقه بندى؛ 
ــه: مقررات و ضوابطى كه از نقطه نظر پياده كردن طرح و  س

اجراى اصول آن لازم به نظر مى رسد. 

در فرآيند تهية طرح هاى شهرسازى مشورت با مردم محل، 
ــازمان هاى عمومى  ــكيل كنفرانس يا جلسات مشترك با س تش
ذينفع، انتشار طرح، و مراجعه به آراى عمومى وجود دارد. اگر در 
ــازمان ها و مردم و گروه هايى  تأييد طرح، اختلاف نظرى بين س
ــورت مى شود وجود نداشته باشد، فرماندار طرح را  كه با آنها مش
ــود از طريق  ــد مى كند. درصورتى كه نظرى مخالفى ابراز ش تأيي

داورى يا شوراى وزيران حل و فصل خواهد شد.

10. 3. آمريكا
ــه نظرية لزوم داشتن طرح را اعمال نوعى  كنگرة آمريكا هميش
ــا وجود اين  ــرمايه دارى مى داند. ب ــت و كنترل در نظام س دخال
ــت به تهيه و  ــگاه براى محل هاى خاصى دس ــت فدرال گه دول
اجراى طرح هاى وسيع عمران منطقه اى زده است. در عين حال 
ــانى در ايالت هاى مختلف وجود ندارد. در برخى موارد  روية يكس
ــه از نظر قانونى جنبة اجرايى  ــود ك طرح هاى جامعى تهيه مى ش

ندارد بلكه جنبة مشورتى و پيشنهادى دارد. 
ــت در ايالت نيويورك، هر  ــن تفويض اختيار دول طبق قواني
ــهر يا روستا مى تواند كميسيونى به نام كميسيون برنامه ريزى  ش
شهر يا روستا به وجود آورد. چنين كميسيونى در مراكز جمعيتى 
ــه هيئت امناء و در  ــتاها از طريق تصويب نام ــتقل نظير روس مس
ــهر به وجود مى آيند. موارد زير  ــوراى ش ــيله ش ــهر ها به وس ش
ــه يا  ــود: تصويب هر نقش ــراى اخذ تصميم به آنها ارجاع مى ش ب
ــمتى از آن شامل سيستم آب  ــهرى يا روستايى يا قس برنامة ش
ــواحل عمومى يا  و فاضلاب و برنامه ها و طرح هاى مربوط به س
ــداث خيابان و معابر و نيازهاى عمومى كه به نحوى در رابطه  اح
با راه هاى اصلى يا سواحل باشند و نيز هر نوع تغيير و اصلاح در 
ــه ها و برنامه هاى احداث و ايجاد بناهاى عمومى،  طرح ها و نقش

مجسمة يادبود، شاهراه، پارك، بزرگراه و... .43
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44. فضل االله هاشمى، پيشين، ص 16.

ــتان بر عهدة شوراى  بنابراين تصويب قوانين محلى در انگلس
ناحيه اى يا وزير، در فرانسه بر عهده فرماندار و در ايالت نيويورك 
آمريكا به عنوان مثال بر عهدة كميسيون برنامه ريزى روستا يا شهر 
است. در اين نوشتار نقد بنيادين قوانين شهرسازى در كشورهاى 
ــده مد نظر نيست و فقط به چند نكتة قابل توجه و مرتبط با  يادش

موضوعِ بسط آزادى هاى معمار توجه بيشترى مى توان كرد: 
1. طرح هاى سـازه در انگلسـتان فاقد نقشه اند تا از سطح انتزاع 

بالاترى برخوردار شوند. 
2. چنانچه مخاطب طرح هاى محلى در انگلستان بخش خصوصى 
باشـد، طرح از درجـة انتزاع بالاتـرى برخوردار اسـت تا مالك و 

معمار بتوانند با آزادى بيشترى عمل كنند. 
3. مرجع تصويب طرح هاى محلى در انگلستان نهادى ناحيه اى است. 
4. در فرانسـه براى تصويب طرح، مراجعه به آراى مردم ضرورى 

است. 
5. مرجع تصويب طرح هاى شـهرى در فرانسه فرماندار است. به 

بيان ديگر طرح در محدودة شهرستان تصويب مى شود. 
6. كنگرة آمريكا هميشـه نظرية لزوم داشـتن طـرح را دخالت در 

نظام سرمايه دارى و كنترل آن مى داند. 
7. در ايالـت نيويورك آمريكا هر طرح فقط در محدودة جغرافيايى 

خودش تصويب مى شود. 
ــه قوانين از  ــران اگرچ ــارى اي ــازى و معم ــام شهرس در نظ
ــله مراتب معلومى به لحاظ قدرت و اعتبار برخوردار اند، اما  سلس
اين نظمى است كه سازوكارهاى ادارى و سازمانى و تقسيم كار 
ــوم مى كند. صرف نظر  ــازمان هاى حكومتى را معل ارگان ها و س
ــت ـ تقريباً  ــتانى اس از طرح تفضيلى ـ كه مرجع تصويب آن اس
مراجع تصويب تمام قوانين معمارى در دولت متمركز اند. به بيان 
ــدى، جزئى از اعمال حاكميت  ــر ضوابط و مقررات منطقه بن ديگ
ــور همانند عبارات صريح و  ــت.44 اگرچه مقررات مذك دولتى اس
ــاير قوانين نيستند و در هر زمان و هر مكان  غير قابل انعطاف س
بر حسب شرايط و مقتضيات خاص قابليت تغيير و اصلاح دارند، 

ــال فاصلة مكانى، زمانى و تشـكيلاتى ميـان معماران و  با اين ح
مراجـع تصويب موجب مى شـود كه معمـاران كم ترين تأثير را در 

ارائة نظرات خود و اصلاح قوانين داشته باشند. 

نتيجه گيرى
هنجارهاى قانونى در كنار ساير هنجارها نظم اجتماع واحد هاى 
ــت و  ــى متأثر از قانون اس معمارى را پديد مى آورند. نظم تأسيس
ويژگى هاى مكانيكى دارد. در صورتى كه نظم طبيعى تحت تأثير 

ديگر هنجارها شكل مى گيرد. 
ــطة برنامه (دستة  ــتقيم و چه به واس قوانين معمارى چه مس
ــتة چهارم) به تئورى ها اتصال مى يابند. اگر  ــوم) يا طرح (دس س
ــتيبان قوانين باشد، پس احكامى  فرض بر اعتبار تئورى هاى پش
ــد، ضرورتاً واجد اعتبار اند.  ــه نتيجة پايبندى بدان تئورى ها ان ك
ــم درون قانون را انتخاب  ــا گاه قوانين تنها مصداقى از مفاهي ام
ــورت قانون از تئورى  ــان حكم مى كنند. در اين ص و به مخاطب
عدول نكرده بلكه تئورى بسيار فراتر از قانون است. چنين حالتى 
ــت كه قانون اعمال مى كند. براى گريز از اين  مصداق جبرى اس
ــتيبان آن  ــطح انتزاع قانون و مفهوم پش ــت مى بايد ميان س حال

تعادل برقرار شود. 

ــة ميان مراجع تصويب  ت 2. رابط
ــت  ــترة عمل قوانين بالادس و گس

معمارى. 
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ــطوح انتزاع  ــه ميان س ت 3. رابط
ــت  ــترة عمل قوانين بالادس و گس
معمارى.

ــن متكى بر پژوهش هاى علمى در زمينة معمارى، در  ـ قواني
ــوند، به شرط آنكه  ــطح از انتزاع مى توانند تدوين ش هر س
قانون فضاى انتخاب را نسبت به تئورى كاهش نداده باشد. 
ــطح بالايى  قوانين متكى بر نظريات هنجارى بايد در س  ـ  
ــترة  ــوند، به گونه اى كه با كاهش «گس از انتزاع تدوين ش
عمل»، مفاهيم درون قانون، به سمت مفاهيم عملى ميل 
ــد. هنجار هاى رويه اى ماهيتى عملى دارند، لذا قوانين  كن

متكى بدان هنجارها عملى خواهند بود. 
ــى، منطقه اى،  ــر برنامه ريزى هاى محل ــى ب قوانين متك  ـ  

ــوند  ــهرى يا فراتر از آن، مى توانند به گونه اى تدوين ش ش
ــم درون قانون به  ــترة عمل»، مفاهي كه با كاهش «گس

سمت مفاهيم عملى ميل كنند. 
طراحى ماهيتى عملى دارد و احكام آن در مقياس كوچك   ـ  

و با مفاهيم عملى تناسب دارد. 
چنانچه ميان مراجع تصويب و گسترة عمل قوانين تناسب   ـ  
ــته باشد امكان مداخلة مؤثر معماران در قوانين  وجود داش

محلى و منطقه اى پديد مى آيد. 
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45. مصوبة مورخ 1380/2/9 شوراى 
عالى شهرسازى و معمارى.

قوانينى با ماهيت عملى قوانينى با ماهيت نظرى 
ـ مادة 1 و 3 قانون تغيير نام وزارت مسكن

ـ مادة 1 قانون تأسيس شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
ـ مادة 18 قانون تشكيل شوراى آموزش و پرورش

ـ مادة 33 قانون نظام مهندسى
ـ مواد 2 و 14 آيين نامة جلوگيرى از آلودگى آب

ـ مواد 5 و 6 قانون آثار ملى 
ـ مواد 7، 8، 9، و 10 نظام نامة اجرايى قانون حفظ آثار ملى

ـ مواد 137 و 173 و 193 از قانون برنامة سوم توسعه 
ـ آيين نامة اجرايى بند ج مادة 193 قانون برنامة سوم 

ـ بند الف مادة 163 قانون برنامة سوم 
ـ آيين نامة مربوط به بستر رودخانه ها كانال ها مرداب ها

ـ مادة 23 قانون برنامه و بودجة كشور 

مصوبات شوراى عالى شهرسازى
ـ تفسير مادة 5 قانون تأسيس شوراى عالى شهرسازى و معمارى 

1350/2/27
ـ دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع 1363/12/23

ـ ضوابط مكان يابى شهرهاى جديد 1368/10/25
ـ طراحى مسير مخصوص عبور دوچرخه در شهرهاى بالاى پنجاه هزار 

نفر جمعيت 1369/8/28
ـ ضوابط و مقررات شهرسازى و معمارى اسلامى ايران 1375/7/2

ـ دستورالعمل مادة 14 قانون زمين شهرى 
ـ تبصره 1 مادة 3 قانون نوسازى و عمران شهرى 
ـ آيين نامة پيش آمدگى هاى ساختمانى در گذرها

ـ آيين نامة طراحى ساختمان در برابر زلزله
ـ آيين نامة حفاظتى كارگاه هاى ساختمانى
ـ نشريات سازمان مديريت و برنامه ريزى

طرح جامع و هادى
ـ ضوابط منطقه بندى

ـ ضوابط مربوط به نحوة استفاده از زمين ـ مثل ابعاد حياط و... 
ـ مقررات مشترك مورد عمل در تمام يا بعضى از مناطق

ـ ساير مقررات و ضوابط لازم در رابطه با شرايط و مقتضيات خاص از 
قبيل تعيين جهات مناسب براى قطعه بندى زمين و استقرار ساختمان ها و 

معابر و دسترسى ها45

مصوبات شوراى عالى شهرسازى
ـ ضوابط و مقررات افزايش تراكم و بلندمرتبه سازى 1369/10/24

ــع  جام ــاى  طرح ه ــى  اجراي ــررات  مق و  ــط  ضواب ــه  تهي ــوى  الگ ـ 
1370/6/4 و   1370/2/9 و   1370/2/16 ــوب  مص ــادى  ه و 

ـ مشخصات پهنه بندى اقليمى ايران و روش هاى كلى طراحى در... 
1370/3/12

ـ ضوابط و مقررات منطقه بندى مسكونى شهرها به مجتمع آپارتمانى، 
چند خانوارى... 1370/2/14

ـ آيين نامة طراحى راه ها و خيابان هاى شهرى 1373/9/7
ـ ضوابط احداث ساختمان هاى شش طبقه و بيشتر در شهر تهران 

1377/11/5 و 1379/3/23
ـ ضوابط و مقررات شهرسازى و معمارى براى افراد معلول جسمى 

حركتى 1378/9/22
ـ الگوى سطح بندى مناطق و مراكز روستايى و استانداردها و ضوابط ارائة 

خدمات روستايى كشور 1378/10/6
ـ دستورالعمل كنترل تراكم ساختمانى و تعيين سطح اشغال در مناطق 

ــمارة يك: ارائة مسكونى ــت ش ت 4. پيوس
مثال هايى از سطوح انتزاع قوانين.
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